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 چکیده

اختلاف  .است اختلاف در اصول عملیه ویژهاصول فقه و به باب اسباب اختلاف فقها دراختلاف فتوای فقها در ابواب فقهی اسباب مختلفی دارد. یکی از 

 ؛شده است ایشان در ابواب مختلف فقهی یجنبه نظری نداشته و باعث ایجاد اختلاف در فتاوا صرفا   ویژه استصحابو به اصولیان در اصول عملیهدیدگاه 

، آیا خیار ندالتفاوت را به مغبون بذل کابهکه در صورتی که غابن م التفاوت به مغبونخیار غبن در صورت پرداخت مابه مساله بقایاختلاف فتوا در مانند 

است که از مسائل مطرح شده در بحث خیار عیب  دیگریکی  .غبن برای مغبون همچنان وجود دارد یا خیر؟که این مورد از مصادیق شک در مقتضی است

اختلاف فقها ناشی از اختلاف همچنین در مساله فوریت یا تراخی اِعمال خیار غبن نیز یع دارد. مب اختصاص به اختلاف طرفین معامله در حدوث عیب بر

روش  کند.در سه مساله فوق را بررسی می سپس اثر آن و پردازدمی استصحاب بارهن درابتدا به بررسی اختلاف نظر اصولیااین مقاله  در استصحاب است.

استصحاب منشأ اختلاف در بحث خیار عیب و غبن در بحث فقها اختلاف نظر  بحث هم از این قرار است که نتیجه باشد.تحقیق هم توصیفی تحلیلی می

 اند.است و فقها هم بسته به دیدگاه خود در استصحاب در اینجا فتوا و رأی مختلفی اظهار داشته

. خیارعیبغبن،    خیار، استصحاب،  اسباب اختلاف  کلیدواژگان:

له
مج

  
ی
لم
ع

  
ش

وه
پژ

  
  در

ق،
قو
ح

  
ه،
فق

  
فه
لس
ف

  و  
ت  
هیا
ال

ال
)س

  
وم
س

  )
 

ره  
ما
ش

01    /
زم

ان
ست

    
96

13  
ص  

 /
30-

20
 

http://www.jrse.ir/


 20-30، ص3جلد1396  ن زمستا،    10، شماره  الهیات    و  فلسفه  فقه،  حقوق،  در  پژوهش  علمی  مجله
http://www.jrse.ir 

 مقدمه 

یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است وتتبع در کاربرد آن  

اهمیت بحث های مفصل از آن را در اصول فقه تعلیل می کند. اما تبیین مباحث  همچون باب معاملات و خیارات  در استنباط مسائل فقهی ،  

استصحاب در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است که شان و اهمیت اتخاذ هریک از مبانی اصولی  متعدد  

 آن، از نظرصاحب نظران علم حقوق پنهان بماند. 

اختلاف نظر وجود دارد.   در علم اصول برای استصحاب چهار تقسیم عمده ذکر شده است ودر مورد اعتبار هر یک از این اقسام بین علمای

نقد آنها خود نظر نهم را می پذیرد، مبنی بر این که در بین اقسام استصحاب فقط استصحاب در شک   نظر و  11شیخ انصاری )ره( ضمن بیان  

عتبر  نظر مشهور علمای پس از وی این است که همه اقسام استصحاب م (. اما197-218 /4 ،1411انصاری، )شیخ  در مقتضی معتبر نیست

 (. 3/30  ،1408ی ،  یخو)   است

صرفا جنبه نظری نداشته و باعث ایجاد اختلاف در فتاوا و آراء   ویژه در اصل استصحابو بهاختلاف دیدگاه اصولیان در مبحث اصول عملیه 

خیار غبن در مساله بقاء خیار غبن در بحث در  ی فقهااختلاف فتوا توان بهاز جمله می .شده است و حقوقی ایشان در ابواب مختلف فقهی

، آیا خیار غبن برای مغبون  وت را به مغبون بذل کندابه التفا که در صورتی که غابن م اشاره داشتصورت پرداخت مابه التفاوت به مغبون 

و به همین دلیل    همچنان وجود دارد یا خیر؟ این مورد از مصادیق شک در مقتضی است که شیخ انصاری و عده ای از فقها آن را قبول ندارند

اختصاص به اختلاف  است که یار عیب از مسائل مطرح شده در بحث خدیگر یکی  .در مساله مذکور اختلافی میان فقها به چشم می خورد

گوید کالا قبل از عقد معیوب بود پس خیار عیب ثابت است، اما  مبیع دارد. به این شکل که مشتری می طرفین معامله در حدوث عیب بر

 . بایع بر این نظر است که کالا در زمان وقوع عقد سالم بوده و پس از آن معیوب گردیده ، پس خیار عیب وجود ندارد

 الذکر است.  در باب استصحاب و تاثیر آن بر دو بحث فوق  اصولیانموضوع این مقاله بررسی اختلاف نظر  

تبیین و بررسی علل و اسباب اختلاف در فتاوای فقیهان و آراء حقوقدانان از این جهت حایز اهمیت است که با دستیابی به به طور کلی، 

طرف نمود و در موارد و مصادیق  توان به نحو مقتضی اختلاف دیدگاهها را بردیدگاه های ارایه شده میمبانی مزبور و اصول فکری هر یک از  

همچنین در میان رساله های علمی بسیار اتفاق   .پرداختپیدا و نوظهور با به کار بستن این مبانی به تببین حکم فقهی و حقوقی مساله نو

ر یا غیر هم عصر مورد مقایسه قرار می گیرد ولی امر به همین جا محدود گردیده است و تاکنون  افتاده است که آراء دو فقیه یا اصولی هم عص

گامی در جهت شناسایی ارتباط فتوای یک فقیه با رای اصولی ایشان و مقایسه فتوای وی با سایر فقهای دیگر با عنایت به اختلاف رایی که 

 ق نیافتده است. در قواعد اصولی در بین آنها یه چشم می خورد اتفا 

    غبن و خیار عیب باب خیارست تا با نگاهی دوباره به تالیفات اصولی علمای شیعه ، آراء و دیدگاه های متفاوت آنان را  ا فلذا این پژوهش بر آن 

د  به بحث گذاشته و سپس با مراجعه به آثار گرانقدر فقهی ایشان نمونه هایی از فروعات فقهی را که به عنوان مساله اختلافی شناخته می شون 

و اختلاف موجود در آنها نیز متاثر از تفاوت نظری است که در بحث اصولی علماء وجوددارد را شناسایی و استخراج نماید.با عنایت به این  

کاربرد فراوان داشته و از اهمیت زیادی  که  غبن و خیار عیبباب خیار درو تاثیر آن "استصحاب"ب از میان مباحث اصولی مبحث مطل

 برگزیده شده است.   مقالهتاثیر بسزایی در آراء حقوقی نیز دارد به عنوان محور بحث در این  و  برخوردار است  

تفکیک درباب تأثیر آن در بحث شود و سپس بهاهیت آن و اختلاف فقها در آن پرداخته میدر این مورد ابتدا به بررسی اجمالی استصحاب، م 

 شود. خیار عیب و غبن بحث می 

 

 تعریف استصحاب  -1

  معنای لغوی استصحاب عبارت است از چیزی را همراه گرفتن عموم علمای اصولی، مبحث استصحاب را با تعریف آن شروع نموده اند.

 .  (162-1/161،  1407جوهری،  )

اما علمای علم اصول تعاریف مختلفی از این اصطلاح ارائه داده اند. امام خمینی می گوید: »هیچ یک از تعاریف استصحاب خالی از اشکال  

 (.1،  1375)خمینی،    صدر و ذیل کلام ایشان خالی از مناقضه نیست.«  نیست، بلکه کلام بزرگان علم اصول در این باب خالی از اضطراب، و
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آن آیا براساس اماره   ن به استصحاب مشهود است، این است که ایشان در این نقطه اختلاف پیدا کرده اند که اعتماد برچه در کلام قائلاآن

برخی از آنان به    .  ؟ چنان که در شیوه استدلال براستصحاب نیز اختلاف پیدا کرده انداست ویا براساس اصل عملی بودن آنبودن استصحاب  

گانه در بحث استصحاب  این امر منجر به شکل گیری اقوال ده  و  (244/  2،  1406صدر،  )  سیره عقلا و برخی دیگر به روایات استدلال کرده اند

 . تگردیده اس 

اختلاف  نظرهایی    چه در خصوص تعریف استصحاب حائز اهمیت است، آن است که تعریفی که ارائه می شود، با توجه به مسلک ها وحال آن

 ه درکه در این بحث وجود دارد، متاثر از راه ها وادله ای که از طریق آنها استصحاب ثابت می شود، نباشد و در برگیرنده اقوال ده گانه ای ک

)ره( امکان  ی ولی از نظر امام خمین ،تمامی اقوال در صدد نفی یا اثبات یک حقیقت باشند واقع در  و بحث استصحاب مطرح شده، نیز باشد

تعریف آن به چیزی که مورد نقض و ابرام و تمام مسلک ها باشد، ممکن نیست؛    و  جمع میان تمام احتمالها در تعریف استصحاب وجود ندارد

پرداخته  ر این خصوص مطرح شده،  در ذیل به چند نمونه از تعاریفی که د  (.4،  1375)خمینی،    زیرا میان تمام مسلک ها جامعی وجود ندارد

 می شود: 

داخل شدن    محمول قضیه است و»ابقاء ماکان    « بیان داشته و فرموده است:کانام  ء ابقا»شیخ انصاری نیز سدیدترین و مختصرترین تعریف را  

حکمی که به جهت وجود   همان وجود پیشین آن است. بنابراین ء ، لذا علت ابقااست  وصف در موضوع، اشعار به علت بودن وصف برای حکم

 (. 3/9،  1427)شیخ انصاری،    می شود، از تعریف استصحاب خارج است.«  ء علت و دلیل، ابقا

  ( 3/164، 1427آخوند خراسانی، ) آخوند خراسانی هم آن را »حکم به بقا حکم یا موضوع صاحب حکمی که در بقا آن شک شده است«

 . تعریف کرده است

 

 ؟(امارهاستصحاب )اصل یا ماهیت - 2

 ؟صحاب اصل عملی است یا اماره ظنیآیا است  رح شده، شامل این سوال می شود کهدومین بحثی که در خصوص استصحاب مط

-2/832،  1348سید مرتضی،    ؛2/758،  1417طوسی،  )شیخ    عموم متقدمین اصولی، استصحاب را به عنوان دلیل ظنی اجتهادی می شناسند

)شیخ   این عقیده اند که استصحاب یک اصل عملی است بر علمابرخی از اما برخلاف ایشان  .(و... 250 -251، 1404لی، ؛ علامه ح829

 .(4/489تا،  بی؛ مظفر،  3/13،  1427انصاری،  

عده ای همچون شیخ انصاری علت بروز این اختلاف را، در دلیل اعتبار استصحاب می دانند. چه این که مشهور قدما استصحاب را از طریق  

حکم عقل وبه ملاک ظن لاحق به بقا، حجت دانسته اند که برطبق این مبنا استصحاب از جمله امارات است، به دلیل این که ظن لاحق اماره  

 و طریق به واقع است. 

، استصحاب  اما مشهور متاخرین براین عقیده اند که استصحاب از طریق اخبار و روایات، به ملاک تعبد حجت می باشد، که براساس این مبنا 

انصاری،  )شیخ    از جمله اصول عملیه خواهد بود، به این دلیل که اخبار، استصحاب را از باب تعبد شرعی در حق مکلف حجت می کند ولاغیر

1427  ،3/15-13.) 

 

   بر خیار غبن و عیب در استصحاب  دیدگاه فقهاتاثیر اختلاف -3

ها برفتوای ایشان  که تفاوت این دیدگاه یعلم اصول در بحث استصحاب دانسته شد، اینک به بررسی تاثیر یحال که اقوال و نظریات علما

اب  حپرداخته می شود. در واقع در اینجا بحث از آن است که این اختلاف نظر فقها در مساله استص داشته است، غبن و عیبدر باب خیار

 چگونه بر اختلاف رأی ایشان در بحث خیار عیب و خیار غبن اثرگذار است؟

 ن  بالتفاوت توسط غا با بذل مابه نخیار غب  ی اختلاف فتوا در مساله بقا  -3-1

غبن در اصطلاح، عبارت است از فروش کالا و یا خریدن آن، در   .نمونه از موارد اختلاف فتوا میان علما مربوط به مساله خیار غبن است  اولین

 . (3/463تا،  شهید ثانی، بی)   مقابل ثمنی که با قیمت واقعی کالا تفاوت داشته باشد

قیمت واقعی کالا جهل    مشتری ثابت می شود. به شرط این که اولا فرد مغبون به  ، خیار غبن برای هرکدام از بایع وطبق نظر مشهور فقها  بر

 .(3/464تا،  شهید ثانی، بی)  ثانیا ضرری که متوجه وی می شود، از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد  و  داشته باشد
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رتی که غابن مابه التفاوت را به مغبون بذل کند، آیا خیار  صو  مباحث اختلافی در مورد خیار غبن، مربوط به این مساله است که در  اما یکی از

 غبن برای مغبون همچنان وجود دارد یا خیر؟

می یابیم که این مورد از مصادیق شک در مقتضی است، به این بیان که علت به وجود آمدن خیار غبن وجود ضرر  با توجه به صورت مساله در

این خیار ثابت شد. حال که غابن مابه التفاوت را پرداخته کرده است دیگر ضرری متوجه مغبون    برای جلوگیری از ضرر وی  برای مغبون بود و

 نیست و این سوال مطرح می شود که آیا در این حالت خیار غبن همچنان اقتضای بقا دارد یا خیر؟ 

ایشان   که در این مساله خیار را برای مغبون باقی دانسته و بذل مابه التفاوت را هبه مستقل می دانند. استفخرالمحققین از جمله کسانی 

یعنی ضرری  )این نظرند سقوط خیار زمانی است که سبب ایجاد آن  عده ای بر موجود نشات گرفته از آن است که  اختلافدارد که بیان می

با پرداخت   کالا است، که در معامله حاصل شده است و  المثل ةبودن، فوت شدن جزئی از قیمضرری  منتفی گردد و منظور از (بودن معامله

پرداخت مابه التفاوت خارج از عقد، هبه جدید محسوب می شود، که    توسط غابن، این سبب منتفی است. برخی دیگر معتقدندمابه التفاوت 

ه نمی گردد.  عوض از مبیع هم محسوب نشده و داخل در ثمن معامل و موجب لزوم عقد نمی شود. طرف مقابل واجب نیست و قبول آن بر

فخرالمحققین،  ) است پرداخت مابه التفاوت توسط غابن به سبب (خیار  یاقاستصحاب ب)خیار غبن  ء قول صحیح تر نزد من عدم انتفا  پس

1387  ،1  /485). 

بنا بر  )اگر غابن مابه التفاوت را به مغبون پرداخت کند، خیاری برای مغبون نیست » همین طور مرحوم علامه حلی در این باب می فرماید: 

)ثابت شد    ری که متوجه مغبون شده بوداز جهت ضر  منشا اختلاف موجود آن است که عده ای معتقدند سقوط خیار  .اشکال موجود در آن(

با   و  ود، جز با دلیل از بین نمی رودزمانی که خیار ثبات ش  این نظرند  برخی دیگر بربین رفتن مقتضی آن، از بین رفت. از طرفی  ( بخاطر از  و

از    ،غبن بوده  خیار نیز ثابت نیست. موید این مطلب، آن است که پرداخت مابه التفاوت، معاوضه ای را که مشتمل بر  ء از بین رفتن ضرر، انتفا

، هبه مستقلی است، به نحوی که اگر غابن، به اقتضای مستحق بودن مغبون، مابه  ی سازد، چون پرداخت مابه التفاوترج نمخا این شمول

شکی نیست که قبول هبه   مغبون حلال نیست، چرا که مستحق آن نمی باشد و بر را به وی پرداخت کند، گرفتن آن مابه التفاوت التفاوت

د. پس اگر غابن مابه التفاوت را در مقابل فسخ نشدن معامله پرداخت کند، عدم فسخ آن منوط به تراضی  غابن، مسقط خیار مغبون نمی باش 

 .(295-297/ 4،  1414محقق کرکی،  )  قول صحیح نیز همین می باشد«  طرفین است و

استدلال ایشان    ،دنشیخ انصاری با عنایت به این که استصحاب را در مورد شک در مقتضی حجت نمی دان  برخی دیگر از فقها و از جمله  ولی

از اینجا اشکال در کیفیت استدلال کتاب ایضاح وجامع، جهت اثبات عدم سقوط  چنین استدلال می کنند که  و  اند    را مورد مناقشه قرار داده

مربوط به استصحاب این است   مله را از غبنیت خارج نمی کند، آشکار می گردد... اما اشکال خیار غبن براستصحاب واین که بذل تفاوت، معا

بذل است نه رفع خیار به سبب آن، چه این که احتمال می رود که ثبوت خیار غبن برای   که، محل نزاع شک در دفع کردن خیار به سبب

 . (163-5/164،  1420شیخ انصاری،  )  که مابه التفاوت را می پردازد  فردی باشد که از پرداخت مابه التفاوت امتناع می کند، نه کسی

 تحلیل و بررسی

بنابراین به نظر می رسد بسته به اینکه هر فقیه در بحث استصحاب قائل بر چه قولی باشد، در مساله بقا یا عدم بقای خیار غبن در فرض  

التفاوت مبلغ پرداختی در عقد و قیمه المثل مال مورد معامله از سوی غابن به مغبون، قاعدتا  فتوای متفاوتی دارد. با این توضیح تأدیه مابه

بحث هم    این  جواز مطلق استصحاب باشد و استصحاب را هم در شک در مقتضی و هم در شک در رافع حجت بداند درکه: اگر مطلقا  قائل بر  

مورد می تواند مصداقی از شک در مقتضی )مقتضی و سبب وجود خیار  این  ی خیار غبن باشد؛ زیرا همان طور که بیان شد، قائل بر بقاباید 

التفاوت  و بعد از آنجا که مبلغ مابه   غبن( باشد. چون یقین وجود دارد که ابتدائا  به دلیل غبن موجود در حین عقد، خیار غبن ایجاد شده است

معتقد بر جریان اصل استصحاب در زمان شک در مقتضی  ک در مقتضی بقای خیار مذکور ایجاد می شود که تبعا  اگر  به مغبون تأدیه شده ش

باشیم باید در اینجا نیز حکم بر بقای خیار غبن صادر کنیم و اما اگر به مانند امثال مرحوم شیخ انصاری جریان استصحاب را در شک در  

نمی توان در این مساله به استصحاب عمل کرد و در واقع دیگر خیار غبن در این مورد باقی نمی ماند؛  مقتضی منتفی و ناجایز بدانیم دیگر 

 چون مقتضی وجود آن ابقاء نمی شود و لذا دیگر بقای این خیار منتفی و غیرممکن است. 
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 اختلاف فتوا در مساله نزاع متبایعین در زمان حدوث عیب  -3-2

مبیع دارد. صورت مساله چنین است   بحث خیار عیب اختصاص به اختلاف طرفین معامله در حدوث عیب بریکی از مسائل مطرح شده در 

که میان متعاملین نسبت به زمانی که کالا معیوب گردیده، اختلاف است به این شکل که مشتری می گوید کالا قبل از عقد معیوب بود پس  

، پس خیار عیب وجود  است  گردیدهکالا در زمان وقوع عقد سالم بوده و پس از آن معیوب  خیار عیب ثابت است، اما بایع بر این نظر است که  

 . ندارد

معیوب بودن کالا در زمان   م حکم می شود به عد  که به دلیل اصل، قول بایع پذیرفته است و هستنداین عقیده  بردر این مورد برخی فقها 

  شیخ انصاری جمله مرحوم    زر اینجا همان اصل استصحاب است. اروشن است که مقصود از اصل د  در نتیجه خیار عیب ثابت نیست.  و  معامله

 نویسد: در این باره می

پس از آن، بدین شکل که عیب بعد از   حادث شده است یا  (یعنی قبل از معامله)ن بایع  اگر متبایعین اختلاف کنند در این که عیب در ضما»

 (339-5/340،  1420شیخ انصاری،  )  ، به دلیل اصل مقدم است.«ضی باشد، قول منکر تقدم حدوث عیبقبض حادث شده و خیار منق

 : در این مورد گفته شده است

»مراد از این اصل، اصل عدم ضمان بایع نسبت به وجود عیب و عدم خیار برای مشتری است، ومقصود از آن مجرد اصل عدم تقدم عیب، و  

علاوه بر این که معارض به مثل یا اصل عدم عقد و عدم قبض کالا قبل از عیب واصل تاخر    -اصل تاخیر حدوث عیب نمی باشد، زیرا این اصل

که حتی اگر علم به تاریخ عقد و جهل به تاریخ حدوث عیب وجود داشته باشد، ثابت نمی   اصل مثبت است -قبض پس از عیب استعقد و

طور که اصل عدم عقد تا زمان حادث شدن عیب، وقوع عقد برکالای معیوب را ثابت نمی   ، همانیح، واقع شده استعقد برکالای صح کند

 (393-  2/392،  1418ری،   )لا  کند.«

که این عیب نزد مشتری حادث شده   اگر بایع ادعا کندکه  دارندفتوای متفاوتی دارند و چنین بیان می ن مساله، ابن جنید در ای امثال اما

 (5/172،  1413علامه حلی،  )  ، مشتری قسم یاد می کند.ست ا

 : ابن جنید آمده است  در پاورقی کتاب مکاسب شیخ انصاری، در تعلیل فتوای

اصل عدم   معامله واصل عدم استحقاق بایع نسبت به کل ثمن  و اصل عدم تسلیم کالا بر وجه مقصودشاید این فتوای ابن جنید به دلیل  و

 (.5/340،  1420شیخ انصاری،  )  مشتری منکر آن باشد  نظیر موردی که بایع تغییر عین نزد مشتری را ادعا کند و  لزوم عقد باشد.

عدم ترتب خیار   -1:  ند ازاشکالاتی در این اصول است که عبارت  دارد کهبیان می  در این مورد  مکاسب  آخوند خراسانی نیز در حاشیه خود بر

استحقاق تمام ثمن به مجرد وقوع عقد، ولو این که عقد برکالای معیوب باشد، مگر این که گفته شود که قسمتی   -2عدم تسلیم نزد شرع    بر

لزوم، دارای حالت سابقه ای نیست که استصحاب  حادث شدن عقد چه به صورت لزوم یا غیر  -3از ثمن در قبال وصف صحت کالا باشد، 

شود، بلکه نتیجه استصحاب بقا ملکیت ثمن برای بایع بعد از فسخ، لزوم عقد است، پس شاید عدم ملکیت ثمن برای بایع، به دلیل اصل عدم 

عتبار اصل مثبت نزد ابن جنید  ی اعقد تا زمان حدوث عیب باشد واین که این اصل، وقوع عقد برکالای معیوب را ثابت می کند، که برمبنا

 (. 227،  1406آخوند خراسانی،  )  است

 تحلیل و بررسی

. اما اختلاف ایشان  است عدم بر جا جاری است اصلاصلی که در این :اندو بیان داشته  دن ندار فقها در این مساله تردیدیبه نظر می رسد که 

اصل عدم دقیقا   نسبت به چه جیزی اجرا می شود؟ دسته اول فقها بیان داشته اند که اصل عدم نسبت به   در این مساله آن است که اساسا 

ایشان بیان داشته اند   درواقع و لذا دیگر نباید خیار عیب ایجاد شود. عدم ضمان بایع نسبت به وجود عیب و عدم خیار برای مشتری است

اینکه نمی توان با استفاده از اصل مثبت، وقوع    و  مثبت بودن است،  در این خصوص جاری کردنمی توان    جهت اینکه اصل تاخر حادث راکه:  

وقتی که استصحاب عدم حدوث عیب در زمان عقد جاری شود، اثر عقلی آن این است که پس معایب    زیرا عقد را برکالای صحیح ثابت کرد،  

 . اثر شرعی که براین اثر عقلی بار می شود آن است که خیار عیب ثابت نمی شود  کالای سالم انجام شده و

عدم تسلیم کالا بر وجه مقصود   اصل عدم را نسبت بهبر ثبوت خیار عیب برای مشتری فتوا داده اند این  که در نقطه مقابل اما فقهای دیگر

فیه باید پس می دانند و لذا نتیجه می گیرند که در بحث مانحناصل عدم لزوم عقد  اصل عدم استحقاق بایع نسبت به کل ثمن معامله و و

 از اجرای اصل عدم، حکم بر ایجاد خیار عیب نمود. 
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اینجا نیز باز سبب اختلاف فقها در فتوا همین اختلاف نظر ایشان در بحث از استصحاب است،  بنابراین همان طور که ملاحظه می شود، در 

جریان اصل استصحاب تردیدی ندارند و اما موضوع این استصحاب    در  ایشان  د که اختلاف در استصحاب در اینجا جزئی است و در واقعنهر چ

 همین مقدار نیز موجب اختلاف فتوای ایشان شده است.   مورد شک و تردید و البته اختلاف ایشان است. با این حال

 که: از این قرار است  ویژه در علم حقوق نیز مطرح شده است که مشابه بحث فوق است و آن  همچنین در این مورد بحث دیگری به

در . زمان لاحق باشد استصحاب در شک در مقتضی در موردی است که تردید در بقای مستصحب ناشی از تردید در استعداد بقای آن در

این اختلاف نظر اصولی در حقوق مدنی نیز تاثیر گذارده است وکاربرد هر دو مبنا    زمینه اعتبار این نوع استصحاب اختلاف نظر وجود دارد و

 . در حقوق مدنی به چشم می خورد

در صورت تحقق خیار عیب در معامله و زوال عیب قبل از اعمال خیار، آیا می توان خیار عیب را باقی   اینکه دروجود دارد اختلاف نظر 

)امامی،    استصحاب، حق خیار را باقی می دانند  لدانان در اینجا به دلیحکم عامی ندارد ولی بعضی از حقوقدانست؟ قانون مدنی در این زمینه  

 . (5/296،  1371)کاتوزیان،    حاب را به دلیل شک در مقتضی صحیح نمی داننددر مقابل بعضی این استص  و  (1/509،  1372

برگشت بحث در اینجا نیز باز به این نکته است که آیا استصحاب در شک در مقتضی نیز جریان دارد و حجت    ملاحظه می شود  ههمان طور ک

 است و یا خیر و حجیتی ندارد و اجرای آن جایز نیست؟ 

 در مساله فوریت خیار غبن  اختلاف فتوا   -3-3

 پیش تر از موارد اختلاف فتوا در بحث اقوال استصحاب، توضیحاتی در خصوص خیار غبن ارائه شد.  

لاف به بحثی در اما بحث دیگری که در خصوص این خیار بین علما اختلافی است، بحث فوریت یا عدم فوریت آن است، ریشه این اخت

، حکم عامی است  و معاملات عقودباز می گردد. وجوب وفا به کلیه ( 1»به قرار دادها وفاکنید« مائده، )  اوفوا بالعقود«خصوص آیه شریفه »

که از طرف شارع واز طریق این آیه صادر شده است. ولی در کنار آن، ادله خیار غبن، بعضی از این معاملات را از عموم آیه خارج می کند 

گذشت اولین زمانی که مغبون از غبن اطلاع می یابد می تواند از حق خود در فسخ معامله  پس از به هر حال وآیه را تخصیص می زند. 

 استفاده کند.  

در   بحث استصحاب حکم مخصص وجود دارد، متفاوت می شود. یی که درأهای بعدی، برمبنای اختلاف رولی حکم خیار در خصوص زمان

 واقع بحث از این است که آیا اجرای خیار عیب فوریت دارد یا متراخی است و در صورت به تأخیر انداختن ساقط نمی شود؟

سپس خاصی آن را در یک زمان تخصیص بزند آیا پس از   این است که هرگاه حکم عامی بیان شده باشد و جا نسبت بهندر واقع بحث در ای

ع حکم مخصص وجود دارد، استصحاب بقای حکم خاص را می توان نمود یا می بایست در سایر زمانها به  گذشت زمان اول که قطعا موضو

 عموم عام تمسک نمود؟ به عبارت دیگر آیا می توان به واسطه استصحاب حکم خاص، عموم عام را تخصیص داد ؟

انی باشد نمی توان استصحاب حکم خاص را نمود، زیرا به  ، استغراقی زماند که اگر عموم عام در علم اصول به این سوال چنین پاسخ داده 

واسطه خاص تنها یک فرد از عموم که در زمان اول واقع شده بود، خارج گردیده است و استصحاب حکم خاص لازمه اش تخصیص زاید است  

های مختلف حکم وجود نداشته باشد،  وصحیح نیست. اما اگر عموم عام، مجموعی باشد یعنی عام بیانگر حکمی مستمر باشد وبه تعداد زمان 

می توان استصحاب حکم خاصی نمود، چرا که با ورود خاص، حکم عام منقطع می شود و زمانهای پس از ورود خاص را شامل نخواهد بود  

یدهد و  و با توجه به ملاکی که شیخ انصاری به عام استغراقی ارائه م ودر نتیجه استصحاب حکم خاص موجب تخصیص زیاد نمی گردد.

ضمیمه کردن این ملاک به اظهارات فوق ،این نتیجه حاصل می شودکه از نظر شیخ ،محل نزاع از مصادیق بازگشت به حکم اوفوا بالعقود و  

 (5/212،  1420  مرتضی،  )انصاری،  عدم اجرای استصحاب حکم مخصص در زمان دوم، می باشد.

معتقد  محقق کرکی در جامع المقاصد، حکم به فوریت  خیار غبن داده ومن جمله شیخ انصاری در مکاسب و  در این مورد برخی از فقها  

  معامله   فسخ  در  خود  حق  از  فورا   خیار،  دارنده  که  صورتی  در  پس  نمود،  جاری  توان نمی  را  (خیار)که استصحاب بقای حکم مخصص    هستند

 : فرماید  می  خصوص  این  در  ایشان.  شد  خواهد  معاملات  لزوم  عام  حکم  مشمول  وی  معامله  دوباره  و  رفت  خواهد  بین  از  وی  خیار،  نکند  استفاده
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که فسخ معامله مخالف با لزوم  ار فوری برای فسخ معامله را دارد، به دلیل اینشخص مغبون خینظری    بن فاحش در معامله، بنا بربا وجود غ»

مقدار ضرورت اکتفا کرد، که فور باشد ولی استصحاب، اقتضای عدم فور را دارد، ولی فور بهتر   بیع می باشد که باید در مخالفت با اصل بر

محقق  ) است به جهت این که عمومیت در افراد عقود، تابع تمام زمانهاست والا در غیر این صورت نفعی در عمومیت عقود نخواهد بود.«

   (4/38،  1414کرکی،  

های بعدی  این عقیده اند که نسبت به زمان فتوا بر تراخی خیار غبن دیده می شود. ایشان بر شهید ثانیامثال از سوی همین مساله،  اما در

عبارت ایشان به شرح ذیل می   تمسک به عموم عام، پس حکم خیار غبن همچنان تداوم می  یابد.و نه جای استصحاب حکم خاص است 

 باشد:  

خیر است بین فسخ معامله و امضا ورضایت برمعامله... ودلیل بر تراخی خیار غبن،  پس اگر در معامله، غبن وضرر حاصل شد، مشتری م»

اجماع علما برثبوت اصل خیار است، پس وجود خیار را استصحاب می کنیم، تا زمانی که به زوال حاصل شود. مصنف این قول را پذیرفته  

 ( 3/190،  1413شهید ثانی،  )  است واین نظر خوبی است «

در   هاییجواب  بیان اشکال و  فوریت خیار غبن تعلق گرفته است ایشان پس از بررسی اقوال دیگر و  انصاری در این خصوص، براما فتوای شیخ  

 : خصوص آنها، در پایان می گوید

فوری بودن خیار غبن می   یم، مشخص می شود که : قول قوی ترپس از بیان ضعف ها و اشکالاتی که برکلام جماعتی از علما وارد کرد»

به خاطر این که قبلا مشخص شد که مرجع تمسک به   -باشد، به دلیل این که وقتی تمسک به عموم زمانی در زمان دوم امکان نداشته باشد

دلیلی برای    عام زمانی در این مقام بسته به استمرار داشتن حکم در افراد است و زمانی که استمرار حکم در افراد قطع شده است، پس دیگر

برگشت به عام زمانی نیست کما این که این مساله در رابطه با تمام احکام مستمره ای که قطع شدن حکم برآن عارض شده، تمسک به  

و وقتی که استصحاب خیار غبن نیز جاری نشود به خاطر این که قبلا معین شد که در محل نزاع موضوع محرز   -عمومیت آن جایز نیست

مال دارد که موضوع حکم خیار غبن نزد شارع برای کسی باشد که تمکن از جبران آن ضرر برای او وجود نداشته باشد؛پس  نیست چون احت

دیگر این حکم خیار غبن شامل کسی که تمکن از جبران آن ضرر داشته باشد نمی شود، کما این که این مطلب از حدیث نفی ضرر نیز ظاهر 

باید به اصل فساد و بطلان فسخ مغبون و عدم اثر داشتن   (مانی و استصحاب خیار غبن جاری نباشد پس وقتی تمسک به عام ز)می باشد 

فسخ وباقی ماندن آثار عقد بیع حکم کرد، پس لزوم عقد بیع دارای اشکال نمی باشد، چون دراستصحاب لزوم عقد بیع، شک در وجود رافع  

د همانطور که درزمان خروج مذی و شک در رافعیت طهارت، استصحاب  ثابت می باش است پس موضوع جهت اجرای استصحاب محرز و

 ( 212-5/213،  1420شیخ انصاری،  )  طهارت جاری می شود.«

 تحلیل و بررسی

جریان اصل استصحاب  ناشی از اختلاف ایشان در محدوده و دامنه    ،بحث   این  در این مورد نیز به نظر می رسد باز هم اختلاف فتوای فقها در

است و اینکه در صورت تعارض ابتدایی استصحاب با اصولی همچون اصاله اللزوم در برخی مصادیق کدام یک را باید مقدم کرد و بدان عمل  

می شود در لزوم به وفای به عقد و یا عدم آن که در  عمال خیار غبن به تأخیر بیفتد، شکنمود. در این مساله نیز از طرفی در صورتی که اِ

و از   اینجا اصلی عام و کلی به نام اصاله اللزوم وجود دارد که حکم می کند بر لزوم وفای به عقد و در نتیجه عدم ثبوت و یا بقای خیار غبن

 سوی دیگر اصل استصحاب وجود دارد که حکم می کند بر بقای خیار غبن.

که موضع هر فقیه در مساله تعارض بین این دو اصل چه باشد، فتوای وی در مساله فور یا تراخی خیار غبن متفاوت خواهد  حال بسته به این

مل  بود. آن کس که اصاله اللزوم را مقدم بداند، در اینجا حکم بر سقوط خیار غبن می کند و اصل لزوم را حاکم می داند و باید به عموم آن ع

باب تخصیص، اصل استصحاب را در مساله مقدم بدارد، تبعا  حکم بر بقای خیار غبن می دهد و در واقع بقای خیار   ازکند. اما آن کس که 

در صورت به تأخیر انداختن اعمال    خیار غبن  ول اول )سقوطاز جمله مثلا شیخ انصاری در زمره فقهای قائل بر ق  غبن را استصخاب می کند.

ضمیمه    با توجه به ملاکی که شیخ در تمسک به عام استغراقی ارائه می دهد وبودن آن( است. همان طور که بیان شد،    فوریو در نتیجه    آن

بازگشت به حکم عام  ق  ، این نتیجه حاصل می شود که از نظر شیخ، محل نزاع از مصادیوی در مساله خیار غبنکردن این ملاک به اظهارات  

نباید حکم مخصص )بقای خیار    یردن نتیجه می گکه خود در پایا  زمان دوم، می باشد   عدم اجرای استصحاب حکم مخصص در  و  اوفوا بالعقود

 غبن( را از باب استصحاب ابقاء نمود. 
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ات و بالاخص  مرتبط می شود که در اینجا به عنوان نمونه ارتباط این بحث با خیار نیز این مبحث اصولی با مباحث مختلفی از حقوق مدنی

 مطرح می گردد.  غبن  خیار

شود. به هر حال  و البته در این مورد اختلاف نظراتی نیز میان حقوقدانان دیده می قانون مدنی بیانگر اصل لزوم در قراردادهاست 219ماده   

الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله  مقام آنها لازم بق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائمعقودی که بر طمطابق این ماده: »

در مورد نوع عموم آیه اختلاف نظر وجود دارد؛   .می باشد «یکی از مبانی این ماده، آیه شریفه »اوفوا بالعقود .«یا به علت قانونی فسخ شود

)شیخ   و بعضی عموم آن را عموم مجموعی می دانند (5/174، 1371)موسوی بجنوردی،  فرادی ازمانی است، اآن بعضی معتقدند که عموم

 .  (5/332،  1420انصاری،  

، در مورد عقود لازم امکان فسخ را به موجب یک سری خیارات در نظر گرفته است حال هر گاه در بقای حکم خیار  از طرفی قانون مدنی

لزوم قراردادها با استصحاب حکم خیار تعارض حاصل شود چه باید کرد؟ آیا می توان حکم مخصص را استصحاب  بین اصل  تردید شود و

 نمود یا اینکه می بایست به عموم عام تمسک کرد؟

مشابه آن  بیانگر فوری بودن خیار غبن است این ماده و مواد    420مثلا ماده    :بعضی از خیارات تصریح نموده است  قانون مدنی به فوری بودن

ز می تواند مبتنی بر این بحث اصولی باشد که در صورت ازمانی بودن عموم آیه شریفه همه معاملات لازم الوفا می باشند و ادله خیار بعضی ا

این معاملات را از عموم آیه شریفه خارج می کند وآیه را تخصیص می زند، لذا پس از گذشت زمان اول استصحاب بقای حکم مخصص را  

دوباره معامله   حق خود در فسخ معامله استفاده نکند، خیار وی از بین خواهد رفت و در صورتی که دارنده خیار، بالفور از توان نمود ونمی 

 ول قاعده لزوم قراردادها خواهد بود. م وی مش

بعد از   لزوم قرارداد خواهد شد ومجموعی کنیم، تخصیص آیه با ادله خیار موجب انقطاع  اما اگر آیه شریفه را حمل به عموم استمراری و

 گذشت زمان اول استصحاب خیار و به عبارتی حکم مخصص مجرا دارد. 

ر  البته فوریت یا عدم فوریت خیارات ممکن است با دلایلی غیر از دلایل مذکور قابل تحلیل باشد، چنانکه شهید ثانی قایل به عدم فوریت خبا 

 . (3/204تا،  شهید ثانی، بی)  لذا استصحاب خیار غبن را جاری می داند  و  غبن است؛ زیرا آیه شریفه را مطلق

 خیارات استصحاب بقای خیار را پس از گذشتن فور جاری نمی داند.    در هر صورت قانونگذار در

تا سه روز از حین   ق م نیز مطرح نمود. براساس این ماده »اگر مبیع حیوان باشد مشتری 398نظیر این بحث را می توان در ارتباط با ماده 

مبنای این خیار روایاتی است که اصاله اللزوم را تخصیص می زند. اما اختلاف نظر در مورد مبدا این خیار   .عقد اختیار فسخ معامله را دارد«

 . ثابت می دانندق یا قبض، خیار را  بعضی از زمان تفر  و  (4/143،  1420)شیخ انصاری،    بعضی ثبوت خیار را از حین عقد می دانند  که  است

حال اگر زمان تفرق یا قبض مدتی پس از عقد باشد، پس از سه روز از گذشتن عقد، تردید وجود دارد که آیا منظور از روایت، ثبوت خیار از 

 حین عقد بوده است یا خیر؟  

 ؟  است یا زمان آن پایان یافته استبنابراین آیا خیار هنوز باقی  

اوفوا  »در تحلیل این نظر می توان گفت در صورتی ازمانی بودن عموم آیه شریفه  گام عقد دانسته است ومبدا خیار را از هن قانون مدنی

بعد از این مدت، معامله مجددا مشمول قاعده    بالعقود« روایات مزبور لزوم معامله حیوان را به مدت سه روز از حین عقد تخصیص می زنند و

   از عموم عام دست برداشت.  را  صحاب حکم مخصص بعد از این سه روزقابل استلزوم قراردادها می گردد و نمی توان در م

 موضع فقهای اهل سنت نسبت به استصاحب و تاثیر آن در خیار عیب و غبن -4

موضع فقهای اهل سنت در رابطه با استصحاب موضع مشخصی نیست به طوری که اگر بخواهیم به طور دقیق به بیان این مساله بپردازیم  

از نظر عده ای استصحاب به طور مطلق حجت است. این رای اکثریت مالکیه، شافعیه، حنابله، ظاهریه و امامیه است. )الزرکشی،  باید گفت 

6/17 ) 

 (  620ایی دیگر استصحاب به هیچ وجه حجت نیست. این دادگاه متکلمان و بیشتر حنفیه است. )الشوکانی،  از نظر عده  

در نهایت دسته سوم این گونه بیان داشته اند که استصحاب نسبت به دفع حجت است اما نسبت به رفع حجت نیست. به عبارت دیگر، حال  

ثابت به وسیله استصحاب برای دفع مخالف آن حجت است تا آنگاه که دلیلی بر خلافش برسد اما این استصحاب برای اثبات ادعایی که دلیلی 

( به عنوان مثال شخص مفقود در هنگام غیبت زنده  3/142ده حجت نیست. این رای متاخرین حنفیه است. )السبکی، بر ثبوت آن نرسی
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بودنش ثابت شوده و اصل هم بقای آنچه بوده است تا آنگاه که دلیلی بر خلاف آن برسد. بنابراین اصل بقای زندگی شخص مفقود است تا  

مساله اگر پیش از رسیدن دلیل درباره مرگ شخص مفقود، ورثه خواهان تقسیم اموال مفقود شوند    اینکه دلیلی بر ثبوت مرگش برسد. در این

این خواسته آنان به حکم اینکه حیات او به وسیله استصحاب ثابت است دفع می گردد اما اگر کسی بمیرد و در میان وارثان مفقود می باشد  

ن سهم وی از ارث شود این خواسته وی پذیرفته نمی شود و سهمی به مفقود داده نمی اگر قیم مفقود به استناد استصحاب زندگی او خواها

( نسبت به اعمال استصحاب به  3/142شود گرچه باید سهم او را به عنوان امانت نگه داشت تا زمانی که وضعیت او روشن شود. )السبکی، 

هت استصحاب در این رابطه از اصول کلی حاکم براستصحاب استفاده  خیار غبن و عیب نیز این گونه می توان استدلال کرد که این فقها ج 

میان فقهای اهل تشیع  می کنند زیرا همان طور که مشخص شد، آن عده که استصحاب را پذیرفته اند از همان مبانی استفاده کرده اند که 

یب حکم مصرحی بیان نداشته اند با این حال با این  نیز وجود دارد هر چند نسبت به اظهار نظر در رابطه با بقای استصحاب خیار غبن و ع

در رابطه با پذیرش استصحاب می توان این گونه برداشت کرد که پذیرش یک اصل نوعی پذیرش لوازم و متفرعات آن اصل را نیز در بر می  

اند که مساله زیر یکی از این موارد    فقها در پی اختلاف نظر در حجیت استصحاب در پاره ای از مسائل فقهی اختلاف کردهگیرد. باید گفت 

است. اگر دو شخص مدعی ملکیت چیزی شوند که در دست سومی است و هر کدام از آن دو اقامه بینه کند تکلیف آن شی چه می شود. به  

قامه دلیل نماید و  عنوان مثال اگر خانه ای در دست شخصی باشد و دو نفر مدعی ملکیت آن خانه شوند و هر کدام برای اثبات ادعای خود ا

 صاحب ید ادعای آنان را انکار کند و مدعی ملکیت آن خانه گردد سرانجام آن خانه چه می شود؟ فقها در این باره دو رای دارند: 

د و  رای اول: اگر دو بینه متعارض باشند هر دو باطل می گردند و در اینجا دو بینه متعارض هستند و بنابراین هر دو ساقط و باطل می باشن 

( این  81گویی که در این مساله آن دو مدعی بینه ای ندارند و بر اساس عمل به استصحاب ملکیت خانه از آن صاحب ید است. )الزنجانی، 

 رای امام شافعی، امام احمد و امام مالک است.  

رفت و میان آن دو مدعی به طور مساوی  رای دوم: اما ابوحنیفه معتقد است که به هر دو بینه باید عمل کرد و خانه را از صاحب ید پس گ

جب  تقسیم کرد. حنفیه در تایید رای خود گفته اند که در اینجا هر دو بینه درست هستند و بنابراین عمل به هر دو تا جایی که امکان دارد وا 

بب استحقاق مساوی و برابر می باشند.  است و به دلیل آنکه مورد نزاع قابلیت نصف شدن دارد آن ار میان آن دو باید نصف کرد زیرا آنان در س

 ( 6/236)الکاسانی،  

در این خلاف فقهی جمهور در تایید رای خود به استصحاب ید استناد و عمل کردند و خانه را از آن صاحب ید دانسته اند اما در مقابل،  

 حنفیه به استصحاب عمل نکرده و خانه را میان آن دو مدعی تقسیم کرده اند.  
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 نتیجه گیری 

مساله استصحاب چگونه می تواند موجب اختلاف فتوای ایشان در مسائل فقهی  در باب  اصولیاندر این مقاله بحث از این بود که اختلاف 

ز  در این دو خیار بیان شد که ناشی اگردد؛ که البته تمرکز بر دو خیار عیب و غبن بود و سه مصداق بسیار بارز و مهم از اختلاف نظر فقها 

استصحاب بود. نتیجه کلی  باب  اختلاف اصولی بود. در واقع در این سه مصداق، سبب اختلاف فقها در مساله همین اختلاف نظر ایشان در 

 در این سه مصداق بدین قرار است: 

مورد معامله از سوی غابن به  التفاوت مبلغ پرداختی در عقد و قیمه المثل مال در مساله بقا یا عدم بقای خیار غبن در فرض تأدیه مابه. 1

اگر    قاعدتا  فتوای متفاوتی دارد.  هر فقیه در بحث استصحاب قائل بر چه قولی باشد  مغبون میان فقها ختلاف فتوا وجود دارد و بسته به اینکه

اند لاجرم در بحث  مطلقا  قائل بر جواز مطلق استصحاب داشته باشد و استصحاب را هم در شک در مقتضی و هم در شک در رافع حجت بد

نمی توان در این مساله به استصحاب   ک در مقتضی ناجایز بدانداما اگر استصحاب را در ش  فیه هم باید قائل بر بقای خیار غبن باشدمانحن

 . عمل کرد و خیار غبن باقی نمی ماند

  جاری  در اینجا اصل عدمکه  نیستردیدی اختلاف نظر طرفین عقد نسبت به زمان حدوث عیب در مال مورد عقد میان فقها ت بحث. در 2

عدم ضمان  خی بیان داشته اند اصل عدم نسبت به بر آن است که اصل عدم دقیقا   نسبت به چه اجرا می شود؟در است. اما اختلاف ایشان 

اما فقهای دیگر بر ثبوت خیار عیب برای   و لذا دیگر نباید خیار عیب ایجاد شود. بایع نسبت به وجود عیب و عدم خیار برای مشتری است

اصل   اصل عدم استحقاق بایع نسبت به کل ثمن معامله و  عدم تسلیم کالا بر وجه مقصود و  این اصل عدم را نسبت به  و  مشتری فتوا داده اند

در اینجا نیز باز سبب اختلاف    اجرای اصل عدم، حکم بر ایجاد خیار عیب نمود.می دانند و لذا نتیجه می گیرند که باید پس از  عدم لزوم عقد  

 فقها اختلاف نظر ایشان در استصحاب است. 

. در مساله فور یا تراخی خیار غبن نیز اختلاف فتوای فقها ناشی از اختلاف ایشان در دامنه جریان اصل استصحاب است و اینکه در صورت  3

ا اصولی همچون اصاله اللزوم در برخی مصادیق کدام یک را باید مقدم کرد و بدان عمل نمود. در این مساله نیز تعارض ابتدایی استصحاب ب

ه  از طرفی در صورتی که اِعمال خیار غبن به تأخیر بیفتد، شک می شود در لزوم به وفای به عقد و یا عدم آن که در اینجا اصلی عام و کلی ب

ه حکم می کند بر لزوم وفای به عقد و در نتیجه عدم ثبوت و یا بقای خیار غبن و از سوی دیگر اصل استصحاب  نام اصاله اللزوم وجود دارد ک

 وجود دارد که حکم می کند بر بقای خیار غبن. حال بسته به نظر فقها در باب این تعارض، فتوای ایشان در مساله متفاوت خواهد بود. 
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